
دستخوش  جوامع  در  تبلیغ  فضاي  نوین،  رسانه هاي  پیدایش  با 
دگرگوني بسیار شده است، به گونه اي كه روند انتشار پیام، ناگزیر از 
پیمودن این مسیرهاي نوین بوده و اثري از رسانه هاي سنتي)مانند 
جمع هاي دوستانه و فامیلي، جارچي ها، اعلامیه هاي دیواري، منابر 
»رسانه هاي  عنوان  به  مذهبي(  هیآت  و  مساجد  مناسبتي  و  روزانه 
پرمخاطب و تأثیرگذار« به چشم نمي خورد. در این فضاي جدید، محتوا 
و پیام هاي رسانه هایي مانند منبر وعظ و سخنراني نیز چاره اي جز 
انتشار یافتن از طریق تلویزیون، اینترنت، پیامك، بلوتوث، سي دي هاي 
صوتي تصویري، كانال هاي ماهواره اي، یا روزنامه نخواهند داشت و 

این یعني حاكمیت مطلق رسانه در عصر حاضر.
منابر سخنراني و تریبون هاي نمازجمعه در رقابت شدید با رسانه هایي 
چون روزنامه، كتاب، برنامه هاي تلویزیون )و حتي تبلیغات و آگهي هاي 
مندرج در این رسانه ها( است، با این تفاوت كه انتشار و انتقال مطالب به 
افراد جامعه، كه نسبت به گذشته ده ها )بلکه صدها(برابر شده اند، نیازمند 
حمایت و پوشش خبري آن رسانه ها مي باشند. در اینجا است كه مدیریت 
رسانه اي اهمیت ویژه خود را بیش از پیش ظاهر مي سازد و خطر ناسالم 
بودن این مدیریت ها و عواقب گسترده آن در عرصه افکار عمومي جامعه، 
تهدیدي جدي براي فرهنگ سازي جامعه و نسل جوان به شمار مي آید.

رسانه هاي ارتباط جمعي از حیث »تعداد مخاطب« به طور قطع بر 
رسانه هاي سنتي )منبر و جلسات درس( فائق و پیروزند و به همین 
نسبت نیز نقش مؤثرتري بر جهت دهي افکار عمومي جامعه خواهند 
این خطري است كه بي اعتنایي رسانه هاي سنتي را به  گذاشت و 

بهره گیري از ابزار و شیوه هاي رسانه هاي نوین را تهدید مي نماید.
از منظري دیگر، میزان تأثیرگذاري بر افکار عمومي، منبعث از میزان 
علم، و قدرت تولید فکر شخص پیام دهنده است. از این سبب برخلاف 
جریان رسانه اي حاكم بر جهان، گاهي شاهد ظهور جریان هاي اجتماعي 
و جنبش هاي انقلابي در جوامع كنوني بوده و هستیم. بنابراین آنچه 
نقش اساسي را در عرصه اجتماعي ایفا مي نماید، اندیشه است و نه ابزار 

صرف. از این حیث، حوزه ها و دانشگاه ، نقش بارزي در جهت دهي افکار 
عمومي داشته اند و رسانه هایي چون منبر، كلاس درس، گفتگوهاي 

دوستانه یا دونفره منشأ تحولات اجتماعي مي گردند.
بنابراین، نظر آن دسته از افراد كه قائل به كمرنگ شدن نقش منبر 
و جلسات موعظه در عصر نوین اطلاعات هستند ناتمام بلکه نادرست 
است؛ زیرا اصل در اثر بخشي و جریان سازي، محتوا و گزاره هاي 
منطقي كلام است كه آن نیز وابسته به اندیشه گوینده یا نویسنده 

است و نه ابزار انتقال پیام.
ندارند و در میان نسل  را  امروزه منابر جایگاه گذشته خود  البته 
جوان از استقبال كمتري برخورداند، لذا باید با تغییراتي همراه شوند؛ 
تغییراتي در جهت بهبود روش ها، پیام هایي متناسب با عصر حاضر، و 
پاسخگویي به شبهات و تبلیغات مقابل. از بد حادثه این تبلیغات و اخبار 
مخالف)و گاهي دروغ( با بهره گیري از رسانه هاي پر مخاطب در حال 
انتشار است و از این رو تأثیرات سریع آن تبلیغات را در نسل جوان و 

نوجوان جامعه شاهد هستیم.
بهره مندي از رسانه هاي ارتباط جمعي توسط مبلغین و علما و در 
تأثیر منبر و  خدمت گرفتن آن، مي تواند این جنگ را عادلانه تر و 
سخنراني را قوي تر نماید، لیکن این كار پیچیده تر از آن است كه به 
سهولت میسر شود و نیازمند آشنایي با شرایط و مقتضیات زمان است. 
با این وجود پخش سخنراني از طریق رسانه هاي پرمخاطب مي تواند 

حوزه انتشار پیام را گسترش و سرعت تأثیر آن را بیشتر نماید.
    امروزه مطلع خطبه هاي سنتي كه حاوي جملاتي عربي است 
به سختي از سوي جوانان نا آشنا با این زبان تحمل مي شود. امروزه 
آشنایي با زبان عربي جاي خویش را به زبان انگلیسي بخشیده و عربي 
موجود در مدارس راهنمایي و دبیرستان نیز به دلیل تکیه بر قواعد 

زبان، سهم اندكي در فهم متون روایي و قرآني دارد.
ناآگاهي مبلغ با مقتضیات رسانه اي عصر حاضر به شکست جریان 
تبلیغي در برابر رسانه ها خواهد انجامید و جامعه هدف را به سمت 
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رسانه هاي جدید )كه تحت سیطره استکبار جهاني و صهیونیسم است( و تماشاي فیلم و سریال هاي خارجي 
و داخلي سوق خواهد داد.

شناخت مقتضیات عصر نوین از مهم ترین اركان تلیغ است؛ عصري كه مردم را سطحي نگر و تنوع طلب 
بار آورده است اقتضاي مطالب كوتاه، متنوع و با زبان روز)نه زبان خاص علما و طلاب( را دارد؛ همان زباني 

كه در پیامك ها و وبلاگ ها به خوبي مشاهده مي شود.
در زمانه اي كه رسانه هاي دیداري شنیداري جایگزین رسانه هاي مکتوب)مانند كتاب( شده اند، نسل جوان نه 
تنها حوصله مطالعه كتاب یا مقاله مفصل و گوش سپردن به سخنراني طولاني را ندارد بلکه به تفریحاتي چون 
بازي هاي رایانه اي، فیلم سینمایي و تماشاي ورزش بیشتر تمایل مي ورزد. جذب چنین مخاطبان بي حوصله و 
عجول، هنري را مي طلبد كه در گرو گزیده گویي، زیباگویي و سنجیده گویي است. »خیر الکلام ما قل و دل«

ترقي سطح سواد مخاطبان جوان)كه به طور تقریبي در حد كارشناسي یا دانشجویي است( اقتضا مي كند 
كه خطیب محترم از علوم و دانش روز بیگانه نباشد و از مخاطبین خود معلومات كمتري نداشته باشد! حتي 
مثال ها و حکایت ها نیز متناسب با جامعه و مخاطب باید تهیه گردد. رعایت چنین نکاتي در جلب توجه و 
اعتماد نسل جوان تأثیرگذار و چشمگیر است. و اكتفا به علوم حوزوي و مثال هاي رایج در آن عرف، شکاف 

عمیقي را میان مبلغ و مخاطب پدید خواهد آورد كه »رسولًا منهم« و »رسولًا من أنفسهم«.
سرعت تحولات اخیر در عرصه تکنولوژي چندان بالا بوده است كه افراد بسیاري)به ویژه پیران( از 
همراهي با آن جامانده اند. هر از چند گاهي واژگاني جدید پا به عرصه اجتماعي گذاشته و در زبان نسل جوان 
مستعمل و رایج مي گردد. بي گمان ناآشنایي با این ادبیات و لغات، ضعف ارتباطي میان مبلغ و مخاطب را در 

پي خواهد داشت، چنانچه
برخي از جوانان از عدم فهم سخنان برخي بزرگان گله مي كنند و برخي واعظان جوان گوي ارتباط و نفوذ 

را از اساتید خود ربوده اند.
سخن پرمغز و به جا از سوي یك خطیب یا عالم منشأ یك دگرگوني اجتماعي یا جنبشي مردمي خواهد 
شد. این استقبال مردمي بعُد رسانه اي پیدا خواهد كرد و اگر از عناصري چون: زمان سنجي، نیازسنجي، 
عدالت طلبي، روشنگري، منطق و استحکام استدلال، زیبایي در نحوه بیان، و قدرت تأثیر معنوي)عواملي 
نظیر اخلاص، ایمان و تقوا( برخوردار باشد تا سرحد شکل گیري یك انقلاب عظیم)همچون انقلاب اسلامي 

ایران( به پیش خواهد رفت.
اگر امروزه شاهد تأثیر كم فروغ منابر)في الجمله( در قیاس با رسانه ها هستیم معلول كم توجهي به برخي 
عناصر مؤثر جریان ساز در عرصه فرهنگ عمومي است؛ دوري و بي توجهي به زبان عامه مردم و استفاده از 
زبان حوزوي)علمایي(، دور ماندن از محیط جامعه و محصور شدن در محیط داخل مدارس علمیه، عدم آشنایي 
با مشکلات روزمره مردم عادي، بیگانه ماندن از عرف عادي و ملاكهاي مردم عادي، عدم ورود مراجع و 
علما به عرصه خطابه و تبلیغ، عدم ورود در مطالب مبتلابه )به سبب اجتناب از عوارض احتمالي و تبعات آن(، 
طرح موضوعات غیر مبتلابه و غیر لازم، اطناب ممل در بیان مطالب، سوء ذهنیت مخاطبین از خطیب )بر 
اثر شایعات، عملکرد معدود نااهلان(، و عدم ارتباط نزدیك و شناخت مخاطب از سخنران)بر اثر گستردگي 

شهرهاي بزرگ(، از جمله عواملي است كه موجب تنزل مقام و موقعیت منبر نسبت به گذشته گردیده است.
آگاهي مبلغین)و اساتید حوزه( از وضعیت كنوني جامعه، و ارتباط بیشتر آنان با اقشار مردم)به ویژه نسل 
جوان(، افزایش سطح آگاهي و علمي در حوزه هاي جدید و قدیم )دیني، فرهنگي، اجتماعي، سیاسي(، اجتناب 
از تجمل گرایي و دنیاگرایي، و از همه مهم تر، ورود علما و فرزانگان به عرصه رسانه اي و تبلیغ، یگانه راه 
توسعه فرهنگ علوي و اسلام ناب محمدي است و به قطع و یقین، در عصر رسانه و ماهواره این سلاح )به 

دلیل غناي آن(، برُّنده تر از دیگر ابزارهاي تبلیغي است.
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